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«نقشینه»  در عسل

نگارستان

نمایشگاه گروهی صنایع دستی با عنوان «نقشینه» تا امروز در نگارخانه 
عسل برپاست و از ساعت ۱۷ تا ۲۰ میزبان بازدیدکنندگان است. نگارخانه 

عسل در خیابان فلسطین ۱۲، شماره ۲۸ واقع شده است.  
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نگار راد| گروه موســيقى محلى «فرداى 

جام» از شهرســتان تربت جــام يكى از 
گروه هاى فعــال در حوزه هاى مختلف 
موســيقى خراسان در ســال هاى اخير 
است. اين گروه به سرپرستى حسينعلى 
مردان شاهى، پژوهشگر و نوازنده دوتار، 
در بخش هاى مختلفــى چون پژوهش، 
مستندســازى، تجليل پيش كســوتان 
اين عرصه، آموزش موســيقى محلى و 
تشــكيل گروه هاى هنــرى و همچنين 
اجراى برنامه هاى زنده فعاليت مى كند. 
گروه فرداى جــام در بخش هاى اجرايى 
تا امروز در شبكه هاى مختلف تلويزيونى، 
شهرهاى مختلف كشــور و همچنين در 
كشــورهاى ديگر مثل تركيه و پاكستان 
برنامه اجــرا كرده و در حــوزه توليدات 
نيز ســه آلبوم موســيقى محلى منتشر 
كرده است. اين گروه دوشنبه 11آذر به 
دعوت كانون موسيقى دانشگاه فردوسى، 
در اين دانشگاه به اجراى قطعات معروف 
موسيقى خراســان پرداخت. حسينعلى 
مردان شــاهى نيز در خلال اجراى اين 
قطعــات، توضيحاتى درباره موســيقى 

خراسان داد.
با تركيب نواى ساز دوتار، كمانچه، بم تار 

و دايره، اوليــن قطعه اى كه در ســالن 
طنين انــداز شــد، قطعه «دل شــيدا» 
ازجمله قطعات عرفانى موســيقى جام 
بود. مردان شاهى بعد از اجراى اين قطعه 
توضيح داد: موسيقى خراسان به موسيقى 
عرفانى معروف اســت؛ موسيقى اى كه 
درون گراســت و مى تواند منشأ و منبع 

قطعاتى براى اركسترها باشد.
ســه قطعه بعدى اى كه اين گــروه اجرا 
كردند، همگى از قطعات شــاد موسيقى 
خراســان و در فضاى متفاوتى با قطعه 
اول بود. به گفته مردان شاهى، موسيقى 
خراســان به دو بخش عرفانى و ترانه ها، 
تقسيم مى شود و ســه قطعه شادى كه 

اجرا شد، جزو ترانه هاى تربت جام است.
سرپرست گروه موســيقى محلى فرداى 
جام در ادامه اين اجراى پژوهشى، ضمن 
بيان توضيحاتى دربــاره لباس محلى و 
حركات آيينى خراســان گفت: حركات 
آيينــى خراســان، برگرفتــه از گردش 
سيارات و چرخش هاست و به نوعى شامل 
نيايش و دعاســت. درواقع پاى بر پستى 
كوباندن و جهش به سمت آسمان، خود 

داراى مضامينى عرفانى است.
به گفتــه مردان شــاهى، ايــن حركات 
ناب به صورت خيلى محدود در ســماع 
درويشــان تركيه خلاصه شده اســت و 
چه خوب اســت كه اين هويت خراسانى 

بازآفرينى شود.
قطعه بعدى كه در اين مراسم با حركات 
آيينى «حتن» اجرا شــد، «حنابندان» 
بود؛ ترانه اى كه به گفته سرپرست گروه 
فرداى جام، در مراسم عروســى قديم در 
تربت جام در فراق عروس و خداحافظى با 
خانه پدرى اش خوانده مى شد. بعد از اين 
قطعه، اين گروه تربت جامى سه ترانه شاد 
«بيا بريم كوه»، « ليلا» و «ننه گل ممد» 

را نواختند.
«نوايى» از ديگــر قطعاتى بود كه در اين 
مراســم اجرا شــد؛ قطعه اى كه به گفته 
مردان شــاهى، شناســنامه موســيقى 
خراســان اســت. همچنين مقام نوايى، 
تمــام ويژگى هــا و عظمت موســيقى 
خراسان را نشــان مى دهد و هيچ زمان 
نيز كهنه نمى شــود. قطعه «عروسى» با 
آواز «سرحدى» كه آواز عاشق خوان هاى 
تربت جام است، با تركيب حركات آيينى 
با چوب كه نماد دفــاع از ناموس و وطن 
است، از ديگر قطعاتى بود كه با استقبال 
حاضران روبه رو شد. اين اجراى پژوهشى 
درنهايت با نــواى دو قطعه نوســتالژى 
«عزيز بشين كنارم» و «ليلا در واكن» به 

پايان رسيد.

شــکیبا افخمی راد| از ايــن هفته قصد 

داريم روزهاى چهارشــنبه را به يكى 
از هنرمنــدان جــوان و جويــاى نام 
مشــهدى اختصاص دهيــم و او  را به 
مردم معرفى كنيم، از اين رو در اولين 
قدم به سراغ محمود كريمى، طراح نور 
تئاتر، رفتيم. كريمى از دوران كودكى 
ازطريق پــدرش، محســن كريمى، 
پيش كســوت حوزه بازيگرى تئاتر، با 
هنرهاى نمايش آشنا شد. او از سال79 
و در پانزده سالگى با پدرش كه به عنوان 
مسئول فنى سالن هاشمى نژاد فعاليت 
مى كرد، همراه شد و همان زمان حرفه  
طراحى نــور را در حــوزه تئاتر براى 
خودش انتخاب كرد. او ســال86 بعد 
از افتتاح مجموعه تئاتر شــهر محمد 
كريمى به اســتخدام اداره كل فرهنگ 
و ارشــاد درآمد و به عنوان مدير فنى 
مجموعه تئاتر شهر انتخاب شد. كريمى 
تا امروز طراحى نور بسيارى از تئاترها 

را برعهده داشته  است كه از ميان آن ها 
مى توان به دو نمايش «درياچه قو» و 
«ما همه اهل يك محله ايم» از آثار رضا 
صابرى و همچنين نمايش «من ايرجم؛ 
پســر فريدون» به كارگردانى عبدا... 
برجسته اشاره كرد. وى سال گذشته 
بــراى طراحى نور نمايــش «درياچه 
قو» از ســى  وهفتمين دوره جشنواره 
تئاتر فجــر لوح تقديــر دريافت كرد. 

كريمى خود دربــاره چرايى 
انتخاب اين هنر توضيح 
مى دهــد: «اينكه فرد 
در چه حوزه اى فعاليت 
نايى هاى  كند، بــه توا
او برمى گــردد. من در 
دوران نوجوانــى تمــام 

حوزه هــاى تئاتــر 
مثــل بازيگــرى، 
و  نــى  كارگردا
نمايشنامه نويسى 

را امتحــان كردم و متوجه شــدم كه 
درميان اين رشته ها آنچه بيشتر دوست 
دارم و بيشتر از انجامش لذت مى برم، 
طراحى نور است، از اين رو به سراغ اين 

حرفه رفتم.»
او درباره لزوم طراحى نور از ابتداى آغاز 
شكل گيرى نمايش مى گويد: بهترين 
گزينه اين است كه طراح نور از ابتداى 
امر و زمانى كه كارگردان، ديگر طراحان 
را گردهم مى آورد، با گروه نمايش همراه 
باشد و در طول تمرينات از اتفاقات 
باخبر شــود، اما متاسفانه الان به 
اين نحو شــده اســت كه گروه 
نمايش تمــام كارهايش حتى 
طراحى صحنه و ميزانســن ها 
را انجام مى دهــد و تنها دو يا 
سه هفته مانده به اجرا 
ســراغ طراح نور 

مى رود.
گفتــه  بــه 

كريمــى، زمانــى كه مجموعــه اى از 
برنامه ريزى ها انجام شده است و طراح 
نور تازه به كار ملحق مى شود، او كارش 
را ديگر بايد براساس آن  برنامه ريزى ها 
پيش ببرد؛ اتفاقى كه كار طراح را از يك 
نظر، سخت تر و از ســوى ديگر از نظر 

خلاقيت، محدودتر مى كند.  
اين طراح  نور همچنين با اشاره به نبود 
امكانــات لازم در ســالن هاى نمايش 
مشــهد براى طراحى نــور مى گويد: 
ســالن هاى ما امكانــات لازم را ندارد 
ولى تجربه ثابت كرده است كه با تهيه 
امكانات از بيرون، مى توان تاثير بسزايى 
بر ديد بصرى تماشــاچى گذاشــت و 

مخاطب را بيشتر با خود همراه كرد.
لازم به ذكر است كريمى، طراحى نور دو 
نمايش «باغ وحش شيشه اى» و «حادثه 
در نوسا» را كه اين روزها در تماشاخانه 
بهار و سالن اصلى تئاتر شهر روى صحنه 

رفته اند، نيز برعهده دارد. 

بازآفرینی هویت موسیقی خراسان
نگاهی به اجرای پژوهشی گروه موسیقی محلی «فردای جام» در دانشگاه فردوسی

طراح نور باید از ابتدا با گروه نمایش همراه باشد
گفت وگو با محمود کریمی؛ طراح نور تئاتر
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بهزاد| روند ســاخت توليدات بلنــد پويانمايى 

سينمايى در سال هاى اخير، چه از نظر كيفى و چه 
كمى، روندى رو به رشد بوده  است، به طورى كه 
حتى پاى پويانمايى ايران، امســال به اسكار نيز 
كشــيده شــده و پويانمايى «آخرين داستان»، 
به كارگردانى اشــكان رهگذر، توانسته است به 

جمع 32اثر شركت كننده اسكار در بخش بهترين 
پويانمايــى2020 راه يابد. اين روند روبه رشــد 
شــرايطى را به وجود آورد تا از ســال گذشــته، 
ســيمرغى براى بهترين پويانمايى در جشنواره 
فيلم فجر درنظر گرفته شود. با درنظر گرفتن اين 
سيمرغ، انتظار مى رفت كه حضور پويانمايى ها در 
اين رويداد ملى پررنگ تر شود اما اين اتفاق روى 
نداد و تنها دو اثر متقاضى حضور در سى وهشتمين 
دوره جشنواره فيلم فجر شــدند. بر اين اساس، 
پويانمايى هــاى «لوپتــو» به كارگردانى عباس 
عسكرى و «سفر به تاريكى» ساخته محمدمهدى 
نخعى راد، تنها پويانمايى هايى هســتند كه فرم 

حضور در اين دوره جشنواره را پركرده اند.

نصرت كريمــى، هنرمند پيش كســوت عرصه هاى 
بازيگرى، كارگردانى، عروسك ســازى، چهره پردازى 
و مجسمه ســازى، روز گذشــته بر اثر كهولت ســن 
در نودوپنج ســالگى درگذشــت و مراســم تشييع 
او شــنبه 16آذر برگزار خواهد شــد. كريمى كه 
مــدرك فوق ليســانس كارگردانى ســينما و 

تلويزيون خود را از يكى از دانشــگاه هاى پراگ گرفته 
بود، فعاليتش را در ســينما با ســاخت فيلــم كوتاه 
«آموزش» در ســال1336 آغاز كرد و تا سال1387 
در پروژه هاى گوناگون ســينما و تئاتر حضور موثرى 
داشــت. در كارنامه هنرى او كارگردانــى فيلم هاى 
«درشــكه چى» و «خانه خراب»، همــكارى با على 

حاتمى به عنوان طــراح لباس در فيلم «بابا شــمل» 
و بازى در نقــش «آقاجان» در ســريال «دايى جان 
ناپلئون» به كارگردانى ناصر تقوايى چشــمگير است. 
نصرت كريمى اسفند ســال1397 در هشتمين شب 
كارگردانان سينماى ايران تقدير شد و دخترش، ماندانا 
كريمى، عروسك ســاز به جاى او جايزه اش را دريافت 
كرد. بابك كريمى، بازيگر مطرح ســينما، ديگر فرزند 

مرحوم كريمى است.

قاسم فتحی| على حاتمى يك بار كه روزنامه نگاران 

و منتقدان ســينمايى كلافه اش كــرده بودند و 
مدام دنبال ايــن بودند كه چرا فلان شــخصيت 
تاريخى اين گونه لباس پوشيده و در معيّت فلان 
شخصيت تاريخى چنين حرفى زده و با آن چيزى 
كــه در تاريخ آمــده، تناقض داشــته، گفته بود: 
«نسل به نسل، فرزندان عزيزم كه به عنوان منتقد 
در نشــريات و مطبوعات قلم به دست مى گيرند، 
اين ســوال را كرده اند و مى كنند و من، بى اغراق، 
سالى يكى دوبار، به اشَــكالِ گوناگون و با جملات 
متنوع، درمقابل چنين سؤالى واقع شده ام كه فلان 
پرسوناژِ فيلم من شبيه فلان شاه قاجار نيست... و 
كمال الملك، مثلا، وقتى آن تابلو را ترسيم مى كرد، 
در حضور نايب الســلطنه نبود... و ايــن فرزندان 
عزيز طورى مى پرســند كه انگار... مثلا هرشب با 

ناصرالدين شاه شام مى خورند.»
براى حاتمى هيچ چيز به اندازه رعايت كردن قواعد 
درام اهميت نداشــت، حتى اگــر در مواجهه اش 
با تاريخ، متهم به نمايــش كهنگى و واپس گرايى 
مى شد اما آيا حاتمى واقعا توانســته است تاريخ 
را به قواره درام دربياورد؟ ســعيد عقيقى، منتقد 
و فيلم نامه نويس شاخص ســينما، به اين پرسش 
پاســخ منفى مى دهد و مى گويد: «جايى از فيلم، 
كمال الملك نزد مظفرالدين شاه مى رود و مى گويد 
مگر نمى دانيد كــه «از خون جوانــان وطن لاله 
دميده؟» خب، مسلم است كه بايد مشروطه پيروز 
و بعد استبداد صغير طى شــود تا عارف قزوينى 
بيايد و چنين ترانه اى بســرايد. ســؤال من اين 
است كه اين به هم زدن وقايع تاريخى چه كمكى 
به درام كرده اســت. مهم نيســت كه تاريخ جعل 

شده است، مهم اين اســت كه اين كار، كمترين 
كمكى بــه درام پــردازى نكرده اســت. حاتمى 
رويدادهاى تاريخى را در دوره هاى مختلف برهم 
مى زند اما حتى از اين كار هم نتيجه به خصوصى 
نمى گيرد. شكى نيست كه تك صحنه هاى جذابى 
هم وجود دارد، امــا دركل، اينكــه كمال الملك 
چنين شخصيتى داشته باشــد و چنان حرفى به 
مظفرالدين شاه بزند، درنهايت چه كمكى به روايت 

داستانى مى كند؟»
عقيقى در پاسخش از تأثيرگذارى صحبت مى كند 
و معتقد است كه اين شــيوه پرداخت به تاريخ، 
تأثيرى نداشــته است اما پشــت بندش پرسش 
مهمى مطرح مى شــود كه: «پــس دليل اقبال 
مخاطبان به كارهاى او چه بوده اســت.» پاسخ 
روشن اســت: «اصالت.» درواقع اغلب منتقدان 

ســينما در يك نقطه با يكديگــر هم نظرند: «او 
نه تنها واپس گرا نبود كه در زمانه خودش، قرائتى 
مدرن و پيشرو داشت.» و براى همين است كه با 
همه نقدهايى كه به شــاعرانگى و به هم ريختگى 
كرونولوژيكــى زمان در نمايش شــخصيت ها و 
قواعد تاريخــى وارد مى كردنــد، از او به عنوان 
يك «ســنت گراى اصيل ايرانى» ياد مى كنند. 
او پايه گــذار ســينمايى بود كه ديگــران حتى 
نتوانستند ادَايش را دربياورند و قدمى به پيشبرد 
ســينماى حاتمى كمك بكنند؛ البته تلاش هاى 
ناشيانه شان در نزديك شــدن به جهان حاتمى 
حتى تا همين امروز هم ادامه دارد اما نتوانسته اند 
به قدرِ يك پلان به آن ظرافت ها نزديك شــوند. 
على حاتمى در ســينماى خودش، اولين بود و با 

رفتنش، تبديل به آخرين نفر شد.

بزازان| نگارخانه عكس هاى مراحل صداپيشگى 

پويانمايى «آخرين داســتان» امروز چهارشنبه 
در مراســمى با حضور بازيگــران و عوامل اين 
پويانمايى، در پرديس ســينمايى بــاغ كتاب 
تهران افتتاح مى شــود. در اين مراسم، اشكان 
رهگذر، نويسنده و كارگردان، صداپيشگان اين 

پويانمايى، امير عابدى، عكاس سينما و تلويزيون 
و بهرام عظيمى، كارگــردان پويانمايى، حضور 
دارند. پويانمايى ســينمايى «آخرين داستان» 
به نويســندگى و كارگردانى اشكان رهگذر كه 
پيش از اين در 32كشور به نمايش درآمده است، 
هم اكنون در ســينماهاى سراسر كشور درحال 

اكران است.
پرويز پرستويى، ليلا حاتمى، حامد بهداد، بيتا 
فرهى، اشــكان خطيبى، اكبر زنجان پور، باران 
كوثرى، حسن پورشيرازى، فرخ نعمتى، شقايق 
فراهانــى، مجيد مظفرى، زهير يــارى، بانيپال 
شومون و مليكا شــريفى نيا در زمره بازيگرانى 
هســتند كه در ايــن پويانمايى، صداپيشــگى 

كرده اند.

فيلــم «دختــر ايــران» به كارگردانــى جلال 
دهقانى اشكذرى و تهيه كنندگى حامد بامروت نژاد 
ازجمله فيلم هايى است كه فرم حضور در جشنواره 
فجر امسال را پر كرده  است. اشكذرى كه در كارنامه 
خود كارگردانى دو اثر ســينمايى «خانه اى كنار 
ابرها» و «دلبرى» و همچنين سريال «حانيه» را 
دارد، فيلم جديدش را در شهر يزد جلوى دوربين 
برده  است. داستان فيلم سينمايى «دختر ايران» 
نيز مربوط به دهه60 است. اين فيلم در بستر دفاع 
مقدس، قصه عاشقانه يكى از رزمندگان آن دوران 
را روايت مى كند. كوروش تهامى و گلاره عباسى، 
دو بازيگر اصلى اين فيلم هســتند كه باتوجه به 
عكس هاى منتشرشــده از صحنه هــاى فيلم و 

حال وهواى قديمى دهــه60 در يزد، پيش بينى 
مى شــود اين دو بازيگر نقش هاى متفاوتى را ايفا 
كرده  باشند. آفرين عبيســى، هوشنگ توكلى، 
على اســتادى، بهنوش بختيــارى، مهدى قانع 
و صاحــب حائرى، ديگــر بازيگــران اصلى اين 

پروژه هستند.

نسخه غيرمجاز فيلم ســينمايى «خانه پدرى»، 
ســاخته كيانوش عيارى كه سه بار توقيف شده و 
به صورت محدود نيز در برخى سينماهاى تهران به 
نمايش درآمده  بود، روز گذشته در فضاى مجازى 
منتشر شد. اين اتفاق درحالى روى داده  است كه 
روز دوشنبه اعلام شده  بود اكران عمومى «خانه 
پدرى» در سينماها، چهارشــنبه13آذر به پايان 
مى رسد. همچنين به گزارش مهر، نسخه اى كه از 
روز گذشته در فضاى مجازى به صورت غيرقانونى 
دردســترس عموم مخاطبان قرار گرفته اســت، 
همان نسخه اوليه فيلم است كه نتوانسته بود براى 
اكران عمومى مجوز دريافت كند. از ابتداى امسال، 
فيلم هــاى مختلفى قاچاق شــده اند و به صورت 
غيرمجاز دردســترس عموم قــرار گرفته اند كه 

ازميان آن ها مى توان به فيلم هاى «سرخ پوست» 
و «مترى شيش ونيم» اشاره كرد اما در اين بين، 
نسخه غيرمجاز فيلم ســينمايى «خانه پدرى» و 
«رحمان1400» بدون تغييرات و اصلاحاتى كه بر 
روى پرده سينما داشتند، منتشر شدند كه در نوع 

خود اتفاقى كم سابقه بوده  است.

درگذشت هنرمند پیش کسوت در نودوپنج سالگی

روایت تصویری از «آخرین داستان»

«دختر ایران» راهی جشنواره شد ۲پویانمایی؛ متقاضی حضور در جشنواره فجر

«خانه پدری» قاچاق شد
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منتقدان طوری حرف می زنند انگار هرشب با ناصرالدین شاه شام می خورند 
علی حاتمی تاریخ دان یا علی حاتمی سینماگر؟ 

نصرت كريمــى، هنرمند پيش كســوت عرصه هاى 
بازيگرى، كارگردانى، عروسك ســازى، چهره پردازى 
و مجسمه ســازى، روز گذشــته بر اثر كهولت ســن 
در نودوپنج ســالگى درگذشــت و مراســم تشييع 
16او شــنبه 16او شــنبه 16آذر برگزار خواهد شــد. كريمى كه 
مــدرك فوق ليســانس كارگردانى ســينما و 

درگذشت هنرمند پیش کسوت در نودوپنج سالگی

جلال حاجی زاده | پلان اول لانگ شــات: 

از نااميدى و ناســلامتى ناى نوشتن 
نداشــتم، پشــت پنجره هيچ چيز 
نمى باريد جز ســيمانى سرسخت 
و ســايه هاى اريــب آهن هــاى 
ازديواربيــرون زده. بــاد منظورى 
نداشت و احتمالا پشت در هم غير از 
«سلامت را نمى خواهند پاسخ گفت» 
و غم و غريبى چيزى نبود، هر چند 
كه «غم غريبى گاهى گواراتر است 
تا غريب در ولايت ماندن»؛ البته اين 
غم كه من داشتم احتمالا هم نوازى 
بى پايانى از هر دو بود. به يك آغوش 
پر از كلمه با دســت هاى سرخ و بوى 
معرفت نياز داشــتم، به يك نفر كه 
موهايش از قدمت عشق سپيد شده 
باشــد، به يك نفر كه با قلم به محال 
اشــاره كند و با صداى فروخورده، 
مســير دلشدگان را نشــان بدهد، 
روى پيشانى شكايتش دست بكشد 
و بگويد: « اى خيــاط! اگر مى توانى 
رختى بر قامتم بدوز كه آســتين ها، 
دست ها را نه دســت به سينه كند و 
نه دســت به كمر...». به حرفى نياز 
داشــتم كه به اندازه يك ليوان چاى 
داغ مرا به زندگى برگرداند، به كسى 
كه دســتانش تا آرنج در رنج و كلمه 
باشد. براى برگشتن به شعف، به شور 
و شعر نياز داشــتم، و براى برگشتن 
به دلسپردگى به قابى منقلب كننده 
و اميدوار. من سال هاســت كه در 
اميدواركردن ساعات نااميدى تجربه 
دارم. مى دانم كــه در اين لحظه هاى 

سخت بايد دست به دامن هنر شد، 
هر چند كه «دامن هنر در اين ملك 
هميشه آلوده اســت». بى نسخه به 
شنيدن آلبوم «دلشدگان» نشستم 
و با مدد از نويســنده «مادر» نامه اى 

برايش نوشتم.

پــلان دوم كلــوزآپ: صفحه كاغذ 
از شمعى ســرخ كه سعى كرده است 
شبيه انار باشد، روشن است. دودِ آرام 
عود دارچين و بخار ليوان چاى با آواز 
گلچهره دور سرم مى چرخد: «گلچهره 
مپرس آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد». 
عمو حاتمى! ســلام. مى نويسم تا از 
خودم بگذرم، تا از صحبت هاى ناچيز 
توى ســرم فاصله بگيرم. مى نويسم 
تا لازم نباشد بيرون از ننوشتن مدام 
از روزمرگى حرافى كنم. مى نويســم 
تا نوشــته هاى شــما را در هر دم و 
بازدم مرور كنم. هميشــه و الان آرزو 
داشتم و دارم كه يك دست نداشتم 
ولى لااقل دو ســطر مثل شما جمله 
بامروت و درست از عشق مى نوشتم. 
خودتان در «كمال المك» گفتيد كه 
«عاشقان خســروان ملت عشق اند، 
ملتى همه شــاه». عمو حاتمى! اين 
روزها رنگ  هاى دروغ بى رنگى عشق 
را مى خرد و مى خورد. همه شهرها مثل 
تهران روزگار نو شده. هر چه بگويى 
يا نگويى پشت سرت حرف مى زنند. 
همان طوركه بعد از بيست و سه سال از 
رفتنتان پشت سر شما حرف ها زده اند. 
البته كه بر هيچ كس پوشيده نيست 

كه شما هيچ اعتبار و افتخارى را تنها 
براى خودتان نمى خواستيد، شما آدم 
ادعا نبوديد. شما از زندگان زنده تريد 
همان طوركه شهرك سينمايى «غزالى» 
و «قلنــدر» و «جهان پهلوان تختى» 
هنوز زنده اســت. كاش پشــت ميز 
مردانگى رضا خوشنويس بنشينيد و 
دوباره از ابراهيم و اسماعيل، از قلم و 
اسلحه، از مركب و خون، از دلشدگان 

و سوته دلان بنويسيد. 
عمو حاتمى! اين روزها از دل شــما 
خبر ندارم ولى دل مــن درد دارد و 
دائم احتياج بــه درددل، هرچند كه 
آدم مى ترســد كه در اين درددل ها 
هم خراب تر كند و خراب  تر شــود. 
آخر خودتان گفتيد: «حرف و سخن 
نشخوار آدميزاده. دهن آدم زنده به 
علامت حيات، دائــم بايد بجنبه يا با 
خوردنى يا با حــرف مفت به هرحال 
ضــرر درددل كمتره تــا تنقلاتِ 

درددل آور.» 

پلان ســوم مديوم لانگ شات: شمع 
تمام مى شود و نامه هم احتمالا؛ البته 
كه هيچ وقت نمى شود يك نامه را تمام 
كرد. فقط مى توان از نوشــتن دست 
كشيد. آلبوم «دلشدگان» را دوباره 
شــروع مى كنم، اين بار اميدوارتر و 
زنده تر، مثل كلمــات على حاتمى 
و فريدون مشــيرى: «ما  دلشدگان 
خسرو و شيرين پناهيم/ ما كشته  آن 
مهرخ خورشيدكلاهيم/ ما از دو جهان 

غير تو اي عشق نخواهيم...» 

حتی اگر نباشی
 می آفرینمت

یادی از  علی حاتمی 

به مناسبت بیست و سومین سالروز درگذشتش

كريمى خود دربــاره چرايى 
انتخاب اين هنر توضيح 
مى دهــد: «اينكه فرد 
در چه حوزه اى فعاليت 
نايى هاى  كند، بــه توا
او برمى گــردد. من در 
دوران نوجوانــى تمــام 

حوزه هــاى تئاتــر 
مثــل بازيگــرى، 
و  نــى  كارگردا
نمايشنامه نويسى 

را گردهم مى آورد، با گروه نمايش همراه 
باشد و در طول تمرينات از اتفاقات 
باخبر شــود، اما متاسفانه الان به 
اين نحو شــده اســت كه گروه 
نمايش تمــام كارهايش حتى 
طراحى صحنه و ميزانســن ها 
را انجام مى دهــد و تنها دو يا 
سه هفته مانده به اجرا 
ســراغ طراح نور 

مى رود.
گفتــه  بــه 

حسـین پور| در روزهـاى اخيـر خبـرى مبنـى 

كتابخانـه  مطبوعـات  مجموعـه  نتقـال  ا بـر 
گوهرشـاد مشـهد بـه كتابخانـه و مـوزه ملـى 
ملـك در تهـران منتشـر شـد. ايـن خبـر بـراى 
مخاطـب پرسـش برانگيز مى نمايـد كه چـرا بايد 
گنجينـه اى كـه مى توانـد بـه كار پژوهشـگران 
مشـهدى بيايـد، از اين شـهر خـارج شـود، و چرا 
بايد همـه ابزارها و داشـته ها در پايتخـت متمركز 
شـود. بـر هميـن اسـاس، ماجـرا را از سرپرسـت 
گـروه مطبوعـات سـازمان كتابخانه هـا، موزه هـا 
و مركز اسـناد آسـتان قدس رضوى جويا شـديم.

ابراهيـم حافظـى دراين بـاره توضيـح مى دهـد: 
يـك مجموعـه از مطبوعـات و نشـريات قديمـى 
مربـوط بـه 100 سـال گذشـته تـا دهـه 70، بـه 
كتابخانـه ملك منتقل شـد ولـى مـا در كتابخانه 
آسـتان قـدس دقيقـا هميـن نسـخه ها و حتـى 
كامل تـر را داريـم و آنچـه ارسـال شـده اسـت 
نسـخه هاى مازاد يـا تكرارى هسـتند كه سـاليان 

سـال بى اسـتفاده مانـده بودنـد.
گويا تغيير ماهيت كتابخانه گوهرشـاد از همگانى 
به كتابخانـه تخصصى اهل بيـت(ع) در اين زمينه 
نقـش پررنگـى داشـته اسـت. بـر پايـه گفته هاى 
سرپرسـت گروه مطبوعـات سـازمان كتابخانه ها، 
موزه هـا و مركـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوى، 
كتابخانه گوهرشـاد پـس از ايـن تبديـل، قابليت 
نگهـدارى مطبوعـات را نداشـته اسـت. از همين 
رو بـه كتابخانـه مركـزى آسـتان قـدس منتقـل 

شـده اند. در كتابخانـه مركـزى نيـز چـون ايـن 
مجموعه از سـويى تقريبـا غيرقابل اسـتفاده بوده 
و از سـوى ديگـر از نفايـس محسـوب مى شـده و 
حفـظ و مانـدگارى اش ضـرورت داشـته ، بايـد به 
مجموعه اى ديگر منتقل مى شـده اسـت. بنابراين 
 بـا توجه بـه اينكـه مجموعـه در پايتخـت قابليت 
دسترسـى بيشـترى دارد، كتابخانه ملـك تهران 
كه وابسـته به آسـتان قدس اسـت، مقصـد بعدى 

آن مى شـود.
حافظـى همچنين يادآور مى شـود كـه دراين باره 
تصميم گيرنـده آسـتان قـدس رضـوى بـوده كه 
فضـاى بـزرگ، ظرفيـت خـوب، موقعيـت مكانى 
و منابع كتابخانـه ملـك را از عوامـل گزينش اين 

مركـز در نظـر گرفته اسـت.

او خاطرنشـان مى كنـد: مـا ايـن مجموعـه را نگه 
داشـتيم تا مركـز مناسـبى بـراى آن پيـدا كنيم. 
حتـى چنديـن مرتبـه بـا برخـى از بخش هـا، از 
سـازمان و دانشـگاه، مكاتبه  كرديم تـا در صورت 
پذيـرش، بـه آن هـا واگـذار كنيـم، امـا نهـادى 
همراهـى نكـرد. در نهايـت، مسـئولان بـه ايـن 
نتيجـه رسـيدند كـه ايـن گنجينـه بايـد در خود 
مجموعـه آسـتان قـدس حفـظ شـود و تصميـم 
گرفته شـد بـه كتابخانـه ملك بـه عنـوان يكى از 

زيرمجموعه هـاى ايـن نهـاد منتقـل شـود.
با توجـه بـه وجـود كتابخانه هايى بـا ظرفيت هاى 
مناسـب در مشـهد، همچـون كتابخانـه مركـزى 
امام خمينـى ، ايـن پرسـش مطـرح مى شـود كـه 
چرا امـكان نگهـدارى مجموعه نفيـس مطبوعات 

كتابخانه گوهرشـاد در همين شـهر نبوده اسـت. 
حافظـى در پاسـخ بـه ايـن سـؤال نيـز مى گويد: 
پيگيرى هـاى انتقـال مطبوعـات مدنظـر در چند 
سـال گذشـته انجـام شـده درحالى كـه كتابخانه 
مركـزى مشـهد به تازگـى گشـايش يافته اسـت. 
تـا يكـى دو سـال پيـش كـه ايـن پـروژه كليـد 
خـورد و كارهـاى آن انجـام شـد، ظرفيتـى براى 
نگهدارى مجموعه مطبوعات يادشـده در مشـهد 
وجـود نداشـت. حتى به سـبب بـزرگ بـودن اين 
مجموعـه بـاارزش، بـه نظـرم هنـوز هـم ظرفيت 
مناسـبى بـراى آن در ايـن شـهر وجـود نـدارد. 
كتابخانـه مركـزى امام خمينـى  را هـم ديـده ام. 
ظرفيـت لازم را بـراى واگـذارى آن مجموعـه 
نـدارد. ضمـن اينكـه سـاده ترين و سـريع ترين 
تصميـم بـراى حفـظ ايـن گنجينـه اين بـود كه 
در مجموعه آسـتان قدس بـه چرخـش درآيد. ما 

هـم سـاده ترين راه را انتخـاب كرديـم.
نكتـه ديگـرى كـه سرپرسـت گـروه مطبوعـات 
مركـز  و  موزه هـا  كتابخانه هـا،  سـازمان 
اسـناد آسـتان قـدس رضـوى بـر آن تأكيـد 
مى كنـد  ايـن اسـت كـه مجموعـه مطبوعـات 
منتقل شـده بـه كتابخانـه ملـك شـامل حـدود 
40 تـا 50 هـزار نسـخه از مطبوعـات قديمـى 
«كشـورى» اسـت و در آن به نـدرت مطبوعـات 
خراسـان وجـود داشـته اسـت. بـه بيانـى ديگـر، 
مطبوعـات خراسـان همين جـا در آسـتان قدس

 نگهدارى مى شود. 

دریچه 

در مشهد گنجینه کامل تری داریم
توضیح آستان قدس درباره چرایی انتقال مجموعه مطبوعات کتابخانه گوهرشاد به تهران
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ندا کیان| روز گذشته مطلبى در صفحه ادبيات 

و انديشه شــهرآرا منتشر شــد درباره يكى از 
نخستين مطبوعات ايران: وقايع اتفاقيه. امروز 
هم مى خواهيم از «وقايع اتفاقيه» بنويســيم 
اما اين بار پاى يك تشابه اسمى در ميان است، 
اگرچه شايد بتوان اين تشابه را اداى دينى به آن 
نشريه معروف عصر قاجار دانست. اين يكى در 
ســال 1388 و گويا با هدف كاهش تنش هاى 
ناشى از وقايع سياسى اجتماعى روز در دانشگاه 

متولد شد.
حســن كمالى، پايه گذار «وقايــع اتفاقيه»، 
در باب نحوه شــكل گيرى ايــده آن مى گويد: 
دانشجوى ورودى سال 85 در مقطع كارشناسى 
رشــته علوم اقتصادى بودم. ســال 88 فضاى 
ويژه اى بر جامعه و دانشــگاه حاكم شده بود. 
گرايش هاى سياســى در حال تند شــدن بود 
ولى ما مى خواســتيم به اين فضاى غبارآلود، 
سياه و سفيد نگاه نكنيم. براى اينكه بتوانيم نگاه 
دقيق ترى به همه ابعاد وقايع و اتفاقات داشته 
باشيم، به نشريه اى نياز داشتيم كه بتواند آن را 
به دور از تعصبات و نگاه هاى سياسى، با عينك 
دانشجويى و آرمان خواهى بررسى كند، اما جاى 
اين نشريه را خالى احساس كرديم. از آنجايى 
كه هر كسى وظيفه داشت تا حد توان شرايط 
را آرام كنــد، «وقايع اتفاقيه» را در ســال هاى 
88 و 89 منتشر كرديم. تيم اوليه من و حسين 
محمددوســت بوديم كه توانستيم با همكارى 
اعضاى جهاد دانشگاهى نشريه را پيش ببريم اما 
در دوره ارشــدِ تحصيلم، حضور من در «وقايع 

اتفاقيه» ادامه پيدا نكرد و از آن جدا شدم.
اين نشــريه در همان ســال اول انتشــار، در 
صفحه اى با عنوان دوئل، موضوعات گوناگون 
را در ميان دانشــجويان تشــكل هاى مختلف 
به بحث مى گذاشــت. به گفته بنيادگذارش، 
سعى مى كرد ســليقه هاى مختلف را پوشش 
دهد و صرفا نشــريه اى سياسى نباشد. كمالى 
توضيح مى دهد: بــه خاطــر دارم مناظره اى 
بين طرف داران 2 تيم فوتبال اروپايى برگزار و 
صحبت هاى مطرح شده در آن را در يك شماره 
به صورت مكتوب چاپ كرديم. سياست ما اين 
بود كه همه سلايق را پوشــش دهيم تا نشريه 

براى همه دانشجويان خواندنى باشد.
او «وقايع اتفاقيه» را جزو نخستين مطبوعات 
دانشگاهى برمى شمرد كه طراحى جلد داشته 
است و اضافه مى كند: شماره هاى جديد نشريه 
كه به دســتم مى رســد ، مى بينم همچنان به 

طراحى و شكل وفادار بوده اند.
كمالى مى گويــد: در همان ســال هاى اوليه، 
نشريه با اســتقبال زياد روبه رو شد و توانست 
ارتباط خوبى با توده دانشــجويان برقرار كند، 
دانشــجويانى كه از فضاى سياه و سفيدى كه 
نشريات درست كرده بودند خسته شده بودند 
و تولد «وقايع اتفاقيه» برايشان حركت خوبى 

به نظر مى آمد.
اينكه دوهفته نامه اى در محيط دانشگاه بتواند به 
شماره 60 برسد، امرى كم نظير است، اما وقايع 
اتفاقيه به صاحب امتيازى سازمان دانشجويان 

جهاد دانشگاهى مشهد و با جابه جايى 
5 مديرمسئول، توانسته است به اين 

جايگاه برسد.
اين نشريه با اينكه از سال 89 تا 93 
منتشر نشد، در اســفند 93 دوباره 
جان گرفت و تاكنون پيوسته راهش 
را ادامه داده اســت. با اين حال، فرناز 
محمديان، دانشــجوى كارشناسى 
ارشــد حقوق و مديرمسئول فعلى، 

خاطرنشان مى كند كه در شــماره هاى اخير، 
به دليل مشكلات مالى، ناگزير از كاهش تعداد 
صفحات و شمارگان آن بوده اند. به گفته او، اين 
نشريه در 2000 نسخه منتشر مى شده است 
اما گرانى كاغذ و كمبود بودجه ســبب شــده 
است شمارگانش تا 1000 يا حتى 500 نسخه 

كاهش يابد.
محمديان درباره محتواى اين نشريه دانشجويى 
مى گويد: مجوز نشريه در زمينه هاى فرهنگى-
اجتماعى-صنفى صادر شــده است و فعاليت 
ما نيــز در رســته هاى مختلف ايــن همين 
حوزه هاست. سرويس «خبرنامه» به موضوعات 
سياسى، «فرهنگ و هنر» به ســينما و تئاتر 
و موســيقى، بخش «دارالفنون» به مســائل 
صنفى، و ســرويس «ادبيات» بــه موضوعات 
ادبى مى پردازد. همچنين سرويس «عكس» 
يك صفحه را به خود اختصــاص مى دهد. ما 
هر شــماره يك نگاه ويژه داريم كه به موضوع 

برجسته 2 هفته اخير اختصاص پيدا مى كند.
طبق صحبت هاى اين فعال دانشجويى، جهاد 
دانشگاهى هر سال براى بررســى نقاط قوت 
و ضعف نشريه، نشســتى همگانى برگزار و از 
مسئولان دانشگاه نيز براى شركت در آن دعوت 

مى كند.
بــه گفتــه او، «وقايــع اتفاقيــه» توانســته 
است در ســال جارى و سال گذشــته، عنوان 
پرافتخارترين نشريه دانشگاه فردوسى مشهد 
را به دســت بياورد. همچنين در سال گذشته 
پرمخاطب ترين نشــريه از نگاه دانشــجويان 
شناخته شد. اين نشــريه در جشنواره تيتر11 
(يازدهمين جشــنواره سراســرى نشــريات 
دانشجويى كشور) نيز در 9 رسته مقام كسب 
كرد تــا روى هم رفته بهترين نشــريه وزارت 
علوم شناخته شــود. مدير مســئول آن ادامه 
مى دهد: در هجدهمين جشــنواره نشــريات 
دانشجويى دانشگاه فردوسى، 20 عنوان رتبه 
برتر و شايسته تقدير به نشــريه وقايع اتفاقيه 
اختصاص يافت. همين طور از نظر انتشار منظم 
در دانشگاه هميشه در صدر بوده است، زيرا دقيقا 

در پانزدهم و سى ام هر ماه منتشر مى شود.
اما بازدارنده هايى كه مى تواند براى يك نشريه 
دردسرســاز شــود؛ محمديان اعمال نظر گاه 
و بيگاه نهادهــاى خارج دانشــگاه را كه طبق 
آيين نامه نشــريات، امرى غيرقانونى است، از 
مشكلات نشــريات دانشــجويى برمى شمرد. 
با اين حال، از نگاه او همچنان مشــكل بودجه 
بزرگ ترين مشكل است و باعث مى شود كيفيت 

چاپ نيز كاهش پيدا كند.
او مى افزايد: استقبال دانشجويان از فعاليت هاى 
دانشجويى و مطبوعاتى در مقايسه با سال هاى 
گذشته كمتر شده اســت. حتى در بازخوردها 
مشاهده مى شود كه دانشــجويان به كوتاه تر 
شــدن مطالب تمايل دارند. در سال هاى اول، 
تعداد متقاضيان و نويسندگان به حدى زياد بود 
كه بيشــتر مطالب را نمى پذيرفتيم. اما اكنون 
استقبال دانشجويان به قدرى كاهش پيدا كرده 
است كه بايد دنبال نويسنده باشيم 
و حتى ممكن است يك نفر در 2 يا 

3 بخش مطلب بنويسد.
او با ذكر اين نكته كه از شماره آينده 
عنوان مديرمســئولى را به شخص 
ديگرى واگــذار مى كنــد، اظهار 
اميدوارى مى كند كه مشاركت 
دانشــجويان به ويژه نوورودها 
در فعاليت هاى مطبوعاتى 

افزايش يابد. 
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حانیه نصیری | همه ما در يك جامعه بزرگ 

يا كوچــك متولد و با ســنت ها و آداب و 
رسوم آن جامعه بزرگ مى شويم. به همين 
دليل، اغلب متوجه عيب و نقص هاى اين 
سنن نمى شويم. حالا تصور كنيد غريبه اى 
ناگهان به جمع ما اضافه شود و كاستى هاى 
يادشــده را كه متوجه آن نبــوده يا آن را 
طبيعى مى دانسته ايم، به رويمان بياورد. 
اين موضوع  همان ماجرايى اســت كه در 

داستان «ساده دل» ولتر رخ مى دهد.
فرانســوا مارى آروئه دو ولتر، فيلسوف و 
نويسنده فرانسوى  مشهور عصر روشنگرى 
اســت كه در ميان علاقه مندان فلســفه 
و ادبيــات، نــام و شــجاعت او در بيان 
نظراتش شهرتى بســزا دارد. با اين حال، 
آثار او كمتــر از آنچه درخور و شايســته 
مقام اوســت مورد توجه قــرار مى گيرد، 
مانند «ســاده دل»، يكــى از بهترين آثار 
ولتر كه در آن به نقد ارزش هاى جامعه و 
سنت هاى مورد پذيرش مردم مى پردازد. 
ولتر در اين كتاب به اين پرســش پاسخ 
مى دهد كه چگونه كاستى هاى فرهنگمان 
را بشناســيم و براى اصلاح آن بكوشيم. 
او 2 شــيوه را در قالب اين داستان آشكار 
مى كند. اول اينكه فــردى از جامعه ديگر 
و با فرهنگى ديگر وارد جامعه ما شــود و 
ايرادها را بهتر از ما دريابد و برايمان بازگو 
كند، مانند قهرمان اين داستان كه مردى 
جوان از وحشــيان هورون (يكى از قبايل 
سرخ پوست آمريكاى شــمالى) است. او 
به دليل كنجكاوى در ســواحل فرانسه به 
يك روســتا به نام ديرجبل مى رسد و در 
آنجا با كشــيش و سرپرســت ديرجبل و 

خواهرش مواجه مى شود. جوان 
«ســاده دل» ناميده مى شــود 
زيرا  واقعا ســاده دل است. ولتر 
دراين باره مى نويسد: «چون در 
دوران كودكى چيزى نياموخته 
بود، لاجرم چيزى هم از اوهام و 
تعصبات نمى دانست، و چون قوه 
دراكه او بر اثر تعاليم غلط كژى 
نيافته بود، همچنان راســت و 
مستعد به جا مانده بود. او اشيا 

را همچنان كه هستند مى ديد و حال آنكه 
ما بر اثر افكارى كه در كودكى به مغزمان 
فرو مى كنند، اشــيا را غير از آنچه هستند 
مى بينيــم.» مرد جــوان با ســادگى به 
تمام پرســش هاى اهالى ديرجبل پاسخ 
مى دهد و سرانجام مشخص مى شود كه او 
برادرزاده كشيش است، فرزند برادرى كه 
بعد از جنگ با هورون ها ديگر بازنگشت. 
وقتى كشــيش از نبوغ سرشــار او مطلع 
مى شــود، تصميم مى گيرد او را كشيش 
بعدى و جانشين خود كند. پس او را تعميد 
مى دهد و كتاب مقــدس را در اختيارش 
مى گذارد. ساده دل با ســؤال هايى كه از 
كشيش درباره كتاب مقدس مى كند، او را 
به زحمت مى اندازد و مشكلات فراوانى به 
وجود مى آورد. ساده دل در ادامه به جنگ 
با انگليســى ها مى رود و آن ها را به عقب 
مى راند. او سپس راهى پايتخت مى شود تا 
از پادشاه درخواست كند به عنوان پاداش 
اجازه دهد با دوشــيزه ســنت ايو ازدواج 
كند. در پايتخت نيز او مشكلاتى را به بار 
مى آورد و به زندان مى افتــد. در زندان با 
هم بندش صميمى مى شود و كتاب هاى 
بســيارى مى خواند. ولتر در اينجا دومين 
راه براى فهم كاســتى هاى جامعه را بيان 
مى كند: «كتاب خوانــدن روح را بزرگ 
مى كند و دوســت ضمير جان را تســلى 

مى بخشد.»
از ويژگى هاى مهم اين اثر سادگى آميخته 
به طنز نثر آن در عين بيان انتقادات وارد 
بر كليساى كاتوليك ســده هاى ميانه و 
اروپا در عصر ولتر اســت. اين اثر در 143 
صفحه با ترجمــه گيــرا و روان زنده ياد 
محمد قاضى منتشر شده است 
كه بــه آن جذابيت بيشــترى 
مى بخشــد و به  رغم كلاسيك 
بــودن اثر، مخاطب را خســته 
نمى كند. كتاب «ســاده دل» را 
كه برخلاف تصور برخى ها با اثر 
مشــهور ولتر يعنى «كانديد 
يــا خوش بينــى» تفاوت 
دارد، نشر جامى به چاپ 

رسانده است. 

اتفاقيه به صاحب امتيازى سازمان دانشجويان 
جهاد دانشگاهى مشهد و با جابه جايى 
 مديرمسئول، توانسته است به اين 
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 دوباره 
جان گرفت و تاكنون پيوسته راهش 
را ادامه داده اســت. با اين حال، فرناز 
محمديان، دانشــجوى كارشناسى 
ارشــد حقوق و مديرمسئول فعلى، 

است كه بايد دنبال نويسنده باشيم 
و حتى ممكن است يك نفر در 

3 بخش مطلب بنويسد.
او با ذكر اين نكته كه از شماره آينده 
عنوان مديرمســئولى را به شخص 
ديگرى واگــذار مى كنــد، اظهار 
اميدوارى مى كند كه مشاركت 
دانشــجويان به ويژه نوورودها 
در فعاليت هاى مطبوعاتى 

افزايش يابد. 

انتقاد در کمال سادگی
نگاهی به داستان «ساده دل» اثر مشهور «ولتر»

خواهرش مواجه مى شود. جوان 
«ســاده دل» ناميده مى شــود 
زيرا  واقعا ســاده دل است. ولتر 
دراين باره مى نويسد: «چون در 
دوران كودكى چيزى نياموخته 
بود، لاجرم چيزى هم از اوهام و 
تعصبات نمى دانست، و چون قوه 
دراكه او بر اثر تعاليم غلط كژى 
نيافته بود، همچنان راســت و 
مستعد به جا مانده بود. او اشيا 

محمد قاضى منتشر شده است 
كه بــه آن جذابيت بيشــترى 
مى بخشــد و به  رغم كلاسيك 
بــودن اثر، مخاطب را خســته 
نمى كند. كتاب «ســاده دل» را 
كه برخلاف تصور برخى ها با اثر 
مشــهور ولتر يعنى «كانديد 
يــا خوش بينــى» تفاوت 
دارد، نشر جامى به چاپ 

رسانده است. 

 
ظهر روز گذشته، از 37 نسخه منحصربه فرد «روزنامه وقايع اتفاقيه» در مشهد رونمايى شد. اين رويداد، 
در سى وششمين سه شنبه فرهنگى سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى و به 
مناسبت سال روز انتشار روزنامه «وقايع اتفاقيه» محقق شد. «روزنامه وقايع اتفاقيه» يادگار وزير بزرگ 
عهد قاجاريه، ميرزا تقى خان اميركبير، و نخستين روزنامه رسمى كشور است. 37 شماره نخست اين 
روزنامه كه در موزه قرآن و هداياى مقام معظم رهبرى رونمايى شد، خطى است و به خط ميرزاعبدا... 

خلج در سال 1267 قمرى نوشته شده است. 
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